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  چکیده
هدف نویسنده کتاب مـورد بررسـی، یـافتن پاسـخی بـراي شکسـت پـروژه نوسـازي در         

هاي مبنایی توسعه با فرهنگ این منطقه اسـت. لـؤي    خاورمیانه از طریق ردیابی ناسازواري
گیري ذهنیت توسعه در آراء دکارت و کانـت را مـرور کـرده، سـپس بـه       صافی ابتدا شکل

مقایسه دو مدل مارکسی و وبري توسعه از حیث نظري پرداخته است. او بـا اولویـت دادن   
کنـد. سـطح    به ساختارهاي آگاهی و فرهنگ، موضع خود را در ایـن زمینـه مشـخص مـی    

تحلیل نویسنده، اندیشه متفکران و روشنفکران جهان اسلام از ابتداي رویارویی آنهـا بـا دو   
ی استعمار و پیشرفت تکنولوژیک است. او تلاش کـرده تـا   یعن ي تمدن مدرن غرب،  رویه

مدرنیته را از طریق نحـوه  ـ  ي سنت ي اندیشمندان مسلمان و عمدتاً عرب با معضله مواجهه
برخورد آنان با میراث اسلامی و عربی نمایـان سـازد. درنهایـت، صـافی برآنسـت کـه راه       

الانه و انتقادي به میـراث اسـلامی و   توان با بازگشت فع گذرد و می توسعه تنها از غرب نمی
هـاي غربـی    کنـد از مـدل   که نویسنده ادعا می عربی به توسعه بومی دست یافت. باوجودي

اما در نهایت، خود به ارائه یک نظر کلی، یعنی همان ضرورت رجوع به میراث  فراتر رفته، 
عنـوان مـدخلی در بـاب     توان این اثر را صرفاً بـه  رو، می کند. ازاین در امر توسعه بسنده می

شـناختی نیـز ابهامـات و     ضرورت توسعه بومی در نظر گرفت. به عـلاوه، از حیـث روش  
  شود.   ایهاماتی در کتاب دیده می

مدرنیتـه، توسـعه غیرغربـی، اندیشـه معاصـر عـرب، لـؤي صـافی،         ــ   سنت ها: کلیدواژه
  سازي علوم انسانی، رجوع به تراث. بومی
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  . مقدمه1
و گسترده جهان عرب و جهـان   نخستین رویارویى مستقیم ناپلئون بناپارت به مصر، با حمله
دان فرانسـوى وارد   مهنـدس و جغرافـى   بیش از صدصورت گرفت. همراه با ناپائون، غرب 
د. این گروه وظیفه داشتند اصول انقلاب فرانسه، یعنـی آزادي و برابـري را صـادر    شدن مصر

رخ نمـود. از  اعـراب   چهره جدیدى از غرب براى ناپلئون در مصر،با استقرار کنند. بنابراین، 
کم، رویـه   شد. اما کم این پس، به غرب به عنوان نماد و الگوي پیشرفت و تمدن نگریسته می

گیـرى   بـا شـکل   ،و سـرانجام  تهاجمی و استعماري غرب در نگاه اعراب بیشتر نمایان شـد؛ 
بخش مسلمانان عـرب   ، به دیگريِ هویتالکفر غرب به عنوان دار بنیادگرایى اسلامى، جریان

  ).33: 1384(مرادي،تبدیل گشت
ازآنجاکه مسلمانان از توانایی تعامل مثبت با غرب برخوردار نبودند، به ناچار، بـه شـکل   
دو واکنش دوقطبی مثبت و منفی در قبال این پدیده رفتـار کردنـد. بنـابراین در مواجهـه بـا      

ه تقلید و برخی به تقابل کامل روي آوردند. بـه بـاور یکـی از    اي به نام غرب، برخی ب مسأله
شـود. گروهـی آن را فـرا     پژوهشگران، در این رویارویی، گذشته/سنت/میراث فراخوانی می

خوانند تـا بـه    (سکولاریسم اسلامی)؛ گروه دیگري آن را فرا می خوانند تا آن را نفی کنند می
خوانند تـا   لامی)؛ سرانجام گروه سوم آن را فرا میوسیله آن غرب را نفی کنند(بنیادگرایی اس

). ایـن مقالـه بـه بررسـی     1381(فیرحی، به وسیله آن با غرب گفتگو کنند(نوگرایی اسلامی)
  پردازد.   یکی از آثار لؤي صافی، از متفکرانِ گروه سوم می

  
  اثر و مروري بر محتواي آن ةمعرفی کلی نویسند .2

اندیشـمند، پژوهشـگر و فعـال سیاسـی سـوري و نیـز از        نویسنده کتاب، دکتر لؤي صافی،
هـا و مسـلمانان در آمریکـا اسـت. او متولـد دمشـق اسـت.         حامیان و فعالان حقوق عـرب 

نجـا بـه پایـان رسـاند.      تحصیلات دبیرستان و نیز لیسانسش را در رشته مهندسی عمران هما
یالت میشـیگان آمریکـا اخـذ    دکتراي علوم سیاسی از دانشگاه ویِن در ا  پس از فوق لیسانس،

اکنون استاد میهمان در دانشگاه جرج تاون اسـت و در دانشـگاه اینـدیانا و دانشـگاه      کرد. هم
» شـوراي سـوري آمریکـایی   «کند. صافی از مؤسسان  پوردو در ایندیاناپولیس نیز تدریس می

ی از م ریاست آن را بر عهـده دارد. وي همچنـین یک ـ  2005است که از زمان تأسیس، یعنی 
توان موارد زیر را نام برد:  رهبران با نفوذ معارضان سوري است. از دیگر اشتغالات صافی می
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رئیس مرکز توسعه پایدار در ایالت ویرجینیا، رئیس جمعیـت علمـاي جامعـه مسـلمانان در     
آمریکا، سردبیر مجله آمریکایی علوم اجتمـاعی، مـدیر دفتـر تحقیقـات در مؤسسـه جهـانی       

اي پرکار در زمینه اسلام و خاورمیانه است که به مبـاحثی چـون    . او نویسندهاندیشه اسلامی
توسعه و مدرنیته، دموکراسی و حقوق بشر، صلح، خاورمیانـه، رهبـري، اسـلام و غـرب، و     

هاي مهم ایشان عبارتند از: چـالش مدرنیتـه    مند است. برخی از کتاب هاي مدنی علاقه آزادي
هاي بحران روشـنفکر   )، ریشه1998قیقت و اصلاحات ()، ح1996)، دین و سیاست(1994(

  (منبع اینترنتی).   )2013سیاسی( اسلام و شهروندي و )، آزادي2002عرب (
 232در  )University Press of Americaکتاب مورد بررسی را انتشارات دانشـگاه آمریکـا(  

منتشر کرده است. آن را دکتر احمد مـوثقی ترجمـه، و نشـر دادگسـتر در      1994صفحه، در 
به چاپ رسانده است. این کتاب از دو بخـش تشـکیل شـده کـه در      1380صفحه، در  216

را  5تـا   1از فصـل  » درك نوسازي«گردد. بخش اول، با عنوان  فصل را شامل می 9مجموع، 
فصـل اول، تئـوري نوسـازي را در رهیافـت پارسـونزي بررسـی        گیرد. صـافی در  در بر می

کند. او بر آنست که نوسازي یکـی از مسـایل همچنـان بغـرنج و بسـیار مهـم در علـوم         می
گـردد.   اجتماعی است که عمده اطلاعات موجود درباره آن به تجربه تاریخی غرب بـاز مـی  

بود که برخی از محققـان علـوم    بنابراین، آغاز مطالعه نوسازي در کشورهاي غیرغربی زمانی
م نسبت به توسعه در این مناطق علاقمند شدند. پس از آن 1950اجتماعی آمریکایی در دهه 

بسـیاري از  » خیزش اسلامی«این علاقه شدیداً رشد کرد و تئوري نوسازي غلبه یافت. اما با 
کـه تئـوري   اي  اي در هـم شکسـت.؛ پدیـده    ها و فرضیات درباره توسـعه خاورمیانـه   تحلیل

). بنابراین، پرسش اصلی این کتـاب  12- 11: 1380نوسازي قادر نبود آن را تحلیل کند(صفی،
شود تبیینی متجـانس و منسـجم از خاورمیانـه بـه      چرا تئوري نوسازي موفق نمی«آنست که 

). سهم تمدن غرب بخشـی از  14(همان: »ویژه، و جهان سوم به طور کلی، تهیه و ارائه کند؟
هاي فرهنگـی   طور که مکتب نوسازي مدعی است قالب ی بشري است. اما آیا آنتکامل آگاه

هاي سنتی جوامـع غیرغربـی شـوند؟ صـافی بـر       مدرنیته غربی ضرورتاً باید جایگزین قالب
آنست که رهیافت کارکردگرا که بر سیاست تطبیقی در آمریکا حاکم است در مرکز شکست 

). بنابراین، نویسنده در بحـث  15نه قرار دارد(همان:تئوري نوسازي در تببین تغییرات خاورمیا
هـاي پارسـونز    از تئوري نوسازي در فصل اول، به رهیافت کـارکردگرا و بـه ویـژه دیـدگاه    

  کند.   پرداخته و ایهامات و ابهامات آن را بررسی می
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هـاي آن، از   گردد و ابهامات و ناسازگاري در فصل دوم، مدل مارکسی توسعه بررسی می
گیـرد. در اینجـا    گرایی اقتصادي و نیز جبرگرایی تکنولوژیکی مورد انتقاد قرار می قلیلجمله ت

دو تفســیر مارکسیســتی ارتــدکس و تجدیــدنظرطلب از ماتریالیســم تــاریخی مطــرح       
دار بحث از مدل وبري توسعه است. اساساً صـافی   ). فصل سوم عهده62- 48گردد(همان: می

و در راستاي تبیین مدرنیته به تفاسیر مارکسیستی و وبري داند. ا غایت نوسازي را مدرنیته می
خواهد با بحـث از تفسـیر وبـر از مدرنیتـه، اولاً،      پردازد. او در این فصل می از این پدیده می

کننده آن را مشخص نماید؛ ثانیـاً، الگوهـایی را کـه بـر اسـاس آنهـا فرآینـد         هاي تعیین مؤلفه
شناسایی نماید. وي مدعی است چنین تحلیلی براي نوسازي در جوامع غربی پدیدار گشته، 

  ).63مطالعه نوسازي در جهان سوم ضرورت دارد(همان:
سـازي داراي ابعـادي اسـت کـه در سـطوح مختلـف        فرآینـد عقلانـی   در برداشت وبر، 

هاي گونـاگون حیـات اجتمـاعی رخ     یابد و آنگاه در درون حوزه هاي بشر جریان می آگاهی
هـاي زنـدگی بـه سـوي      م آنست که این فرآینـد لزومـاً در همـه حـوزه    دهد. اما نکته مه می

کند؛ بلکه امکان دارد در پی مجموعـه   اي از اهداف منسجم و یکپارچه حرکت نمی مجموعه
  ).65هاي گوناگونی سوق یابد(همان: هدف

پـذیرد امـا بـر آنسـت کـه وبـر        صافی هرچند در نهایت برداشت وبر از نوسازي را مـی 
بنـدي دوبـاره    ي کـنش تمـایز برقـرار نمایـد. ازآنجاکـه صـورت       معنا و انگیـزه نتوانسته بین 

بندي ساختارهاي آگاهی اسـت، لـذا    ي صورت ساختارهاي اجتماعی در برداشت وبر، نتیجه
گیـري کـنش، یعنـی تغییـر در معنـایی اسـت کـه         تغییرات اجتماعی، بازتابِ تغییر در جهت

وي، ثمره کار وبر براي مطالعه توسـعه در جهـان   کند. به باور  کنشگر به کنش خود اعطا می
هـاي غیرغربـی بـه نـاگزیر بایـد همـان مسـیر         سوم، طرح این پرسش است که آیا فرهنـگ 

  )؟78- 67سازي غربی را بپیمایند(همان: عقلانی
وقـوع در   کند که الگوهاي تغییرِ درحـال  نویسنده در فصل چهارم این فرضیه را دنبال می

وسیعی براي نوسازي غیرغربی در بر دارد. او در این فصل به نوعی  جامعه غربی، پیامدهاي
بر اساس گفتمان روشنگري، بـه ویـژه در آراء دکـارت و    » تاریخِ ذهنیت توسعه«به بحث از 

پردازد. نویسنده قصد دارد با بررسی آراء این دو اندیشمند نشان دهـد کـه تلاشـیِ     کانت می
روشیِ خاصـی بـوده کـه متـأثر از ویژگـی تـاریخی        آگاهی و واقعیت مدرن، پیامد رهیافت

سازي عـام   اي از یک روند عقلانی توان آن را به مثابه نمونه نمی جامعه غربی است. بنابراین، 
گیري از رهیافـت وبـري تـلاش     ). لؤي صافی با بهره80- 79(همان: و جهانشمول تلقی کرد
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ور کلـی روشـنگري بـراي    و بـه ط ـ   شناسـی دکـارت و کانـت،    کرده نشان دهد پیامد روش
عقلانیت غربی، تهی کردن آن از محتوا و فروکاستنش به فرم و صورت است. او این مطلب 

 بررسـی کـرده اسـت   » رفتگـیِ عقلانیـت مـاهوي    در محـاق «را در فصل چهـارم بـا عنـوان    
  ).81(همان:

نقش دکارت و کانت در فرسایش عقلانیـت مـاهوي را بررسـی      نویسنده در ادامه فصل،
گرایانـه دکـارتی، اصـل و قاعـده را بـر شـک و عـدم         کند. او بر آنست که رهیافت شک می

کند. کوگیتويِ دکارت مبنـایی روشـی    گذارد و حقیقت و یقین را استثنا تلقی می اطمینان می
ي کـارِ   شد که از طریق آن، خاستگاه یقین از جهان عینی به آگاهی ذهنی انتقال یافـت. ثمـره  

و روشنفکران عصر روشنگري، فراهم نمودن سازوکاري بـود کـه بـا     دکارت براي فیلسوفان
هاي استعلایی، خاستگاه  آن توانستند از گذشته منقطع گردند. در ادامه، کانت با حمله به ایده

ها بـه انفکـاك    یقین را از دنیاي استعلایی به دنیاي محسوس منتقل نمود. اما پیامد این تلاش
). کانت بـا  87- 85عیف حجیت عقل ماهوي انجامید(همان:شدن عقل و به تبع، تض و صوري

قراردادن رویه علمی به عنوان تنها منبع حقیقت، توانست بنیان خرافات را ویران سـازد. امـا   
ها و مفـاهیم اسـتعلایی را تخریـب نمـود. او بـا تفکیـک و        ي ایده زمان، بنیان نظري همه هم

هاي فرهنگی و در پـی   بر گسیختگی حوزه) راه را rightتمایزگذاري بین حقیقت و درست (
  ).96- 94آن، اجتماعی هموار ساخت(همان:

کنـد.   صافی در انتهاي فصل، پیامدهاي نوسازي غربی براي توسعه غیرغربی را مطرح می
هـاي نیچـه و مـارکس بـر      شدگیِ محتواییِ عقل، از اعتـراض  او به خوبی با طرح پیامد تهی

گیـرد تـا نشـان دهـد اولا،ً      بهره مـی  از خود بیگانگیو  ییگرا پوچمدرنیته غربی با عناوین 
  هایی است در راستاي تنظیمِ دوبـاره  نوسازي فرآیندي تاریخی است که خاستگاهش، تلاش

هاي مـذهبی جامعـه ریشـه     آل هاي فرهنگی، و درنهایت، در ایده بینی و تجدید سازمانِ جهان
ي زوال عقلانیـت   واقعیـت، کـه در نتیجـه    دارد. ثانیاً، ازآنجاکه ساختارهاي مدرن آگـاهی و 

قـدر توانـایی    همـان   کنـد،  اند، و نیز عقلانیت غربی هرچقدر پیشرفت مـی  ماهوي ظهور یافته
دهد، بعید است که مدرنیته غربی بتواند مشـکل   اصلاح و تجدید حیات خود را از دست می

ي اصول ماهوي جـز   مه). ثالثاً، شخصیت/خود مدرن، که از ه101- 96ما را حل نماید(همان:
تواند با نیروهاي اجتماعی سـازگاري یابـد.    صرفاً می  اصل کامرواکردن خود تهی شده است،

پذیرتر شده، در غیابِ معنایی عـام   بنابراین، فرد در برابر نیروهاي اقتصادي و اجتماعی آسیب
نظـر صـافی،   رو، بـه   ایـن  ). از101شـود(همان:  هاي آنـی خـود مـی    و فراگیر، او شکارِ انگیزه
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زا  بلکـه مشـکل    کارسـاز باشـد،   توسـعه   تواند براي جوامع درحال نوسازي غربی نه تنها نمی
یعنـی از طریـق    حلِ باقیمانده عبارت خواهد بـود از اجمـاع ملـی؛     خواهد بود. پس تنها راه

  ).  102(همان: توان به نظم و سامان دست یافت عقلانیت ماهوي می
، آخرین فصل از بخش اول کتاب است کـه در  »جوي نظمدر جست«فصل پنجم با عنوان 

خواهد با فراروي از دو رویکرد متقابل مارکسی و وبري، رهیافت خود را بـه   آن نویسنده می
بـرخلاف ادعاهـاي   «عنوان سنتزي محدود از این دو ارائه دهـد. صـافی مـدعی اسـت کـه      

تند، بلکـه توسـط قـوانین    مارکسیستی، تغییرات تاریخی صرفاً محصول قوانین اقتصادي نیس ـ
هاي نمادین و متعالی حیات است تحـت نفـوذ و تـاثیر قـرار      شان در جنبه اخلاقی که ریشه

   :). استدلال نویسنده آنست که103(همان: »گیرند گرفته و شکل می
عیار در سطح عملی ممکن و مقدور نیست، بلکـه   نظمی و نابسامانی تمام اصلاح یک بی

طورتـاریخی از طریـق    ها و افکار بـه  حال... ایده این کرد... با باید در سطح نظري شروع
شوند و اینکه بنـابراین معنـیِ    یک آگاهیِ از نظراجتماعی مفید و محدود بیان و ابراز می

شده هرگز مطلق نیست بلکه نسبی و وابسته به زمینه تـاریخی و اجتمـاعی حاضـر     ابراز
  ).104- 103(همان: باشد می

هـاي آینـده و در    گیـري  ید بر نقش حیاتی روشنفکران در تعیین جهـت کار صافی، تاک راه
اي از مدرنیتـه اسـت. نویسـنده در همـان      ژه  گـرفتن پـرو   ایجاد اجماع اجتماعی براي برعهده

سازد که مسأله روابط متقابـل میـان    صفحات آغازین فصل پنجم این نکته را خاطر نشان می
گـردد.   عینِ برخاسته از کوگیتوي دکارتی بر مـی  - آگاهی و واقعیت، به مساله دوگانگی ذهن

حل نهایی دست یافت. مفروض او آنست کـه   توان با غلبه بر این دوگانگی به راه لذا تنها می
حـال، در   توان نیروهاي اقتصادي و فرهنگی را مستقل از یکدیگر در نظر گرفـت. بـااین   نمی

تبیـین مارکسیسـتی (در هـر دو    گـردد و ضـعف    اینجا دوباره صافی به مباحث مارکس برمی
تفسیر ارتدکس و تجدیدنظرطلب) را در سردرگمی آن دربـاره ماهیـت تعامـل میـان عامـل      

). صافی ایـن پرسـش اساسـی را در    111- 104داند(همان: انسانی و محدودیت نهادي آن می
ادي ي توسـعه اجتمـاعی، اقتص ـ   کننده گر و کنترل کند که آیا قوانینِ هدایت اینجا نیز مطرح می
  هستند یا اخلاقی؟

او در ادامه فصل، روند منطقی بحث را از طریق رابطـه و تـأثیر متقابـل ایـده و منفعـت      
عاطفـه عقـل    کند. صافی مبناي انگیزش نهایی انسان را وراي اصـول سـرد و بـی    پیگیري می

). او 109داند. حتی مارکس، نیچه، هیوم و کانت نیـز در ایـن مسـأله توافـق دارنـد(همان:      می
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مدعی است که رسیدن به یکپارچگی اجتماعی تنها از طریق اجماع هنجاري ممکـن اسـت؛   
گر کنش  ها و باورهاي مشترك مردم جامعه است که چارچوب کلی هدایت یعنی این ارزش

تـوان بـا    حـال، در درون ایـن چـارچوب کلـی، مـی      کند. بـااین  فردي و جمعی را تعیین می
را دوباره تفسیر کرد، و براي پیشبرد منافع حاضر به کـار  ها و باورها، آنها  کاري ارزش دست

آن،  کاريِ عقاید، به تدریج اصل ساختار آگاهی را تحریف کـرده و طـی   گرفت. اما این دست
نظـم اجتمـاعی مطـابق بـا     «گردد. به باور صـافی،   افتادگی این ساختارها منتهی می به ازشکل

ك و شناخت مردم از ماهیت واقعیـت نهـایی   گرفته در در نوعی نظم برین یا استعلاییِ جاي
اي از عقایـد صـورت    ازآنجاکه شناخت ما از واقعیـت بـا واسـطه مجموعـه    » گیرد. شکل می

تر در آگاهی مـردم از   نظمی عمیق پذیرد، نابسامانی در جامعه را باید بازتاب و انعکاس بی می
مانی اجتمـاعی هسـتند بایـد    مردمی که در حال تجربه نابسا«واقعیت نهایی دانست. بنابراین، 

 »حل مسایل موجودشـان را در سـطح نظـري، یعنـی در سـطح آگـاهی، جسـتجو کننـد         راه
  ).112(همان:

افتادگی اجتمـاعی، حـاکی از تحریـف در     طورکه گفته شد در این دیدگاه، از شکل همان
کـردن   آلیزه ي مستقیم ایده دیدگاه عمومی نسبت به حقیقت است. این تحریف حقیقت، نتیجه
شناسی معیوب است کـه   تفسیرها و نهادهاي تاریخی است، که خود برخاسته از یک معرفت

ها و نهادهاي جامعه تـاریخی معینـی،    در گفتمان  توان یکبار و براي همیشه، برد می گمان می
ها و نهادهـا، ماهیتـاً    هاي جامعه تحقق بخشید و با وجود اینکه حاملان این گفتمان آل به ایده 

پیوسـته بایـد     رو، ایـن  ). از113:(همان »اند رسیدهشمولی مطلق  گذر هستند، به یک جهانزود
ها در قواعد و نهادهاي واقعی را به عنوان امري آزمایشی نگریست کـه امکـان    آل تجسم ایده

گیـري از ادبیـات وبـر،     ). صافی در اینجا بـا بهـره  114ارزیابی دوباره آن گشوده است(همان:
  شود. کننده متذکر می ا به مثابه تسهیلنقش روشنفکر ر

اما نقش روشنفکر نظم بخشیدن به امور جهان از طریق کارکردن روي آنچـه از گذشـته   
کردن این میراث فکـري و فرهنگـی اسـت. او بایـد      و نیز تلاش براي عقلانی دریافت کرده، 

ــکل  ــی و فکــري و از ش ــف اخلاق ــع و   تحری ــد و موان ــایی نمای ــادي را شناس ــادگی نه افت
هـاي   حل و رفع کند. اما براي غلبـه بـر محـدودیت    هاي ساختاري و فرهنگی را ناسازواري

بلکه باید سیاسی هـم باشـد. ایـن      سازي فکري تنها کارساز نیست، ساختاري، فرآیند عقلانی
به توسعه یک استراتژي جامع و ظهور یک جنبش سیاسی به رهبـري یـک قشـر     «امر خود، 
کـاملاً    یـانی بخـش اول،  گیـري پا  ). صافی در نتیجه118منوط خواهد بود(همان: » روشنفکر
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متأثر از وبر بر این باور است که گرچه به علت شرایط اجتماعی و روانـی جامعـه، توانـایی    
هاي روشنفکري است که جهت تغییـرات   در نهایت این فعالیت«روشنفکر محدود است، اما 

  ).124همان:»(کند اجتماعی را تعیین می
نوسـازي  «دهد بـا عنـوان    وشش میبخش دوم کتاب که حجمی کمتر از بخش اول را پ

را در بـر دارد. صـافی هـدف خـود در ایـن بخـش را دو چیـز         9تا  6فصول » جهان عرب
اي در یـک جامعـه غیرغربـی     داند: نخست، کسب بینش نسـبت بـه فرآینـدهاي توسـعه     می
هاي روشنفکران پیشتاز عرب منعکس شـده؛ دوم، آزمـودن چـارچوب     گونه که در نوشته آن

انگاري فرهنگـی   ). مفروض صافی در زمینه دنیاي عرب، یکسان125ل(همان:نظري بخش او
  ها با وجود تقسیمات سیاسی موجود است.  همه عرب

شـود کـه دوران تکـوین     با این مفروض آغاز مـی » آواهاي اصلاح«فصل ششم با عنوان 
بـا   زمـان  میلادي هم 19ها خواب غفلت، از اوایل قرن  بیداري مدرن فکر عرب، پس از قرن

اصلاحات سلطان سلیم سوم عثمانی تا فروپاشی امپراتوري عثمـانی پـس از جنـگ جهـانی     
اول، به طول انجامید. صافی در این فصـل بـه چهـار متفکـر و مصـلح برجسـته ایـن دوره        

الدین اسدآبادي، محمد عبده، و عبدالرحمن کواکبی. ایـن   پردازد: رفاعه الطهطاوي، جمال می
اند: اولاً،  هاي مختلف، اما چند زمینه مشترك داشته اي متفاوت در زمینهه افراد علیرغم دیدگاه

ثانیاً، تماس مستقیم با فرهنگ غربی؛ ثالثاً، تعهد قـوي نسـبت     گرایی؛ ضدیت با تقلید و سنت
  ).127ها و طرفداري از نوزایی و نوسازي(همان: حل هاي اسلامی در ارائه راه به ارزش

هاي مختلف آن، بر جنبه  ه به تمدن اروپایی و ستایش جنبهبینان طهطاوي با نگاهی خوش
هاي اساسی آزادي و برابري برخاسته از قانون اساسی بسیار تأکیـد   اش به ویژه مؤلفه سیاسی

). اما پس از تجربه استعمار اروپایی در کشورهاي عربی، دیگر به اروپا 133- 131دارد(همان:
شد، بلکه به عنوان نمادي از تجاوز و تهدیـد نیـز    میتنها به مثابه یک مدل ناب تمدنی نگاه ن

الدین اسدآبادي و شـاگردش عبـده، غـرب را عامـل      شد. در این راستا، سید جمال توجه می
دیدند. اسدآبادي کوشید براي مبارزه علیه امپریالیسم، امت اسـلامی را متحـد    تهدیدکننده می

عاد مثبت فرهنگ اروپایی را به رسمیت هاي استعماري، اب سازد.  او با وجود حمله به قدرت
شناخت. همچنین به نظر سید، علت انحطاط و ضعف جوامـع مسـلمان، نـه منحصـر در      می

حل او، ایجاد یـک روح و   استعمار، بلکه نتیجه طبیعی انحطاط اخلاقی و علمی آنان بود. راه
اي یـک  سـازي مسـلمانان تحـت لـو     و نیز یکپارچه جهت و مسیر جدید براي کسب دانش، 

  ).  139- 134دولت اسلامی بود(همان:
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هاي پایانی عمرش به این نتیجـه رسـیده بـود کـه چـالش اساسـی        محمد عبده، در سال
روبروي امت مسلمان، در درون مرزهایش قرار دارد که عبارت است از مشـکلات فکـري،   

ید. او بر آن د حل را در اصلاح فکري و نوزایی فرهنگی می فرهنگی و اجتماعی. بنابراین، راه 
  بود که دو منشأ اصلی انحطاط عبارتند از سیاست بد و زوال فکري. مقصر در این دو وادي،

). نویسنده در ادامه، با بحث از 141- 140اند(همان: گرا بوده به ترتیب حاکمان و علماي سنت
هنگـی  پردازد. صافی بر آنست که کواکبی بحران را فر گرایی می به مبحث عرب  آراء کواکبی،

در نظام ارزشی و باورهـاي مـردم ریشـه دارد. اصـلاحات       بیند. بحرانی که در وهله اول، می
حل او تأسیس یک فدراسیون  سیاسی براي برخورد با این بحران فرهنگی ضرورت دارد. راه

هایی خاص، از جمله سیادت و رهبري اعـراب حجـاز    از همه کشورهاي مسلمان با ویژگی
ناب است. او با تأکید بر محوریت اعراب، بذرهاي ناسیونالیسم عربـی را  به عنوان مسلمانان 

  ).147- 144پاشید(همان:
بـه بررسـی آراء یکـی از    » رشـد کـردن در تصـور غـرب    «آغاز فصل هفـتم بـا عنـوان    

کردند؛ یعنی طـه حسـین.    سازي را دنبال می پردازد که پروژه غربی ترین متفکرانی می برجسته
بیـت آن کـار روشـی     کند کـه شـاه   هاي حسین ارائه می ی از دیدگاهصافی بحث نسبتاً مفصل

به دنبال معرفی اصـول جدیـد     شناسی، اوست. حسین با حمله به تفکر سنتی، از زاویه روش
دانـد   گرایان را بر اسـاس اجمـاع و توافـق آراء مـی     تحقیق علمی است. حسین روش سنت

او دقیقـاً دکـارتی اسـت. او در جهـت     که روش نوگرایان را بر مبناي شک. رهیافت  درحالی
خواهد نشان دهد فرهنگ مصر باسـتان جزئـی    سازي خود می ایجاد مبنایی براي پروژه غربی

از فرهنگ اروپایی بوده، و حتی در دوران اسکندر، ذهن مصري بر ذهن یونانی اثر گذاشـته؛  
در سـطح  بنابراین، مصر جزئی از غرب است نه شرق. او معتقد اسـت کـه فرهنـگ غربـی     

هـا در پیـروي از آن، بـا     زیرا مصـري   جامعه مصري باقی مانده و به عمق نفوذ نکرده است؛
که باید فرهنگ اروپایی را با همه ابعـاد خـوب و بـدش     اند؛ درحالی گري عمل کرده گزینش

گـرفتن   کـم  ). صافی در نقد حسـین معتقـد اسـت کـه او بـا دسـت      156- 149بپذیرند(همان:
این مسـأله را لحـاظ نکـرده کـه      بین اسلام و فرهنگ سکولار مدرن، دشواري ایجاد سازش 

اسلام برخلاف مسیحیت، علاوه بر هنجارهاي اخلاقی از هنجارهاي حقوقی نیـز برخـوردار   
  ).157(همان: است

در ادامه نویسنده کتاب، با طرح بحث ناسیونالیسم عربی به بررسی آراء ساطع الحصري، 
پـردازد. بیشـتر روشـنفکران     بنیانگذار حزب بعث می  پدر ناسیونالیسم عرب، و میشل عفلق، 
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تـر و محـدودتر از غـرب موافقـت      گیري گزینشی عرب که برخلاف امثال طه حسین، با وام
هاي عرب قرار داد. وجه مشترك ایـن دسـته در دو    سته ناسیونالیستتوان ذیل د دارند را می

دوم، رد حجیـت   تأکید بر حفظ هویت ملی اعراب در فرایند نوسـازي؛    چیز است: نخست،
ــی       ــه عرب ــاعی جامع ــا اجتم ــی ی ــاختارهاي سیاس ــین س ــلامی در تعی ــاریخی اس ــدل ت م

ه اعـراب گـروه فرهنگـی    بر آن بـود ک ـ  ). ساطع الحصري برخلاف کواکبی، 158آینده(همان:
هـاي ناسیونالیسـتی    شان بر پایه متمایزي از سایر ملل مسلمان هستند که باید وحدت سیاسی

توان نشان داد کـه   می«نویسد:  (زبان و تاریخ) قرار گیرد. صافی در نقد بر دیدگاه حصري می
ی تاریخی در دهد که هرگونه استنتاج اي جدي در تاریخ عرب به ما این اجازه را نمی مطالعه

او با طرح یک مثال نقض یعنی دولت عباسـی  » حمایت از وحدت ملی اعراب داشته باشیم.
 کنـد  که توانست چهار ملت مسلمان را متحد سازد بـر اسـتدلال حصـري خدشـه وارد مـی     

  ).160- 159(همان:
داند و نه یک متفکـر   نویسنده سپس به آراء عفلق پرداخته، او را بیشتر یک ایدئولوگ می

عمیق. عفلق براي اعراب نوعی مأموریت ابدي قایل اسـت. او معتقـد اسـت کـه مأموریـت      
ایـن مأموریـت    هاي اخلاقی اسلام تجسم یافته بود، امـا اکنـون،    اعراب در گذشته در ارزش
بلکه مأموریت تشکیل یک جامعه سیاسی متحد، بـا سـاختارهاي     دیگر عام و جهانی نیست،

است. او با رد کمونیسم به عنـوان نظـامی ماتریالیسـتی و نیـز      اجتماعی و اقتصادي پیشرفته
گانـه حـزب بعـث، در     مخالف با ناسیونالیسم، اما سوسیالیسم را به عنوان یکی از اهداف سه

  ).166- 163پذیرد(همان: کنار آزادي و وحدت عربی می
هـا و   وارد بحـث از فراآمـدن جنـبش   » بازگشت اسلامی«صافی در فصل هشتم با عنوان 

گـردد. در اینجـا    هـاي ناسیونالیسـتی مـی    ي افـول گـرایش   گـرا در نتیجـه   هاي اسلام دیدگاه
گیرد. قطب با مـتهم کـردن تمـدن     نبی مورد بحث قرار می  هاي سید قطب و مالک بن دیدگاه

هـاي اخلاقـی را    دادن بشریت به لبه پرتگـاه جاهلیـت، وظیفـه احیـاي ارزش     غربی به سوق
به باور او، پیشرفت مادي غرب به قدري است که چند قرن طـول   داند. متوجه مسلمانان می

بینـی و روش   آنها تنها با ارائه یـک جهـان    خواهد کشید مسلمانان از آن جلو بیفتند. بنابراین،
برعهده گیرند. او با تغییر در   توانند رهبري بشریت را در تأمین نیازهاي اخلاقی و معنوي می

دهـد. در نهایـت،    ا صرفاً به بعد اخلاقی و معنوي تقلیـل مـی  معناي توسعه و پیشرفت، آن ر
گـام، ناآگاهانـه راه را بـراي     بـه  قطب با وجود رد خشونت، و نیز توصـیه بـه رهیافـت گـام    

  ).176- 169هاي رادیکال هموار نمود(همان: گروه
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 تر از قطـب  نبی مسایل جامعه اسلامی را در الگویی بسیار پیچیده  به باور صافی، مالک بن
هـا و آراء (نظـام فرهنگـی)،     کند. این الگو در سه حوزه مـرتبط تبلـور دارد: ایـده    بررسی می

نبـی   اشخاص (نظام شخصیتی)، و اشیاء (نظام اقتصادي/ تکنولوژیکی). اساساً زاویه دید بـن 
تـر از جنبـه خـارجی آن     ماندگی جوامع مسـلمان را مهـم   تمدنی است. او جنبه داخلی عقب

هاي فکـري و آموزشـی و    حوري جامعه اسلامی آنست که فرد فاقد مهارتداند. مسأله م می
هـاي اقتصـادي، سیاسـی و اجتمـاعی اسـت. بنـابراین،        تجربه عملی براي مواجهه با چالش

کننـده ظهـور    اجتمـاعی تسـریع  - توان مسأله توسعه را به یافتن و ایجاد شـرایط فرهنگـی   می
افی تـأثیر اندیشـه سـیدقطب را بـر     ). ص ـ180- 177شخصیت کارا و مؤثر فروکاسـت(همان: 

نبی به محافل روشنفکري  که تأثیر بن داند درحالی تر و فراگیرتر می آگاهی اعراب بسیار عمیق
  ).188محدود ماند(همان:

آخرین فصل از کتاب اسـت. نویسـنده بسـط    » در جستجوي اصالت«فصل نهم با عنوان 
متمـایز مارکسیسـم و لیبرالیسـم، در     م، در دو مـدل 1961تفکر ناسیونالیستی عرب را از دهه 

جـویی   هاي دو روشنفکر، یکی، طیب تیزینی و دیگـري، محمـد عابـد الجـابري پـی      اندیشه
بندد و جـابري،   چارچوب مارکسیستی را به کار می کند. تیزینی در مطالعه فرهنگ عربی،  می

گـرا   چوب اسلامچارچوب لیبرالیستی را. به باور صافی، وجه مشترك این دو نفر، در رد چار
هـاي مارکسیسـم و    هایشان را با ردیابی ریشه خواهند اتهام عدم اصالت اندیشه است. آنها می

  ).190- 189لیبرالیسم در سنت عربی و اسلامی رفع نمایند(همان:
سکولاریسـم و حتـی سوسیالیسـم را از درون میـراث       کند ماتریالیسـم،  تیزینی تلاش می

هـاي ایـن    پـردازي، ریشـه   رود که به نظر صافی، بـا دروغ  می استخراج کند. او تا جایی پیش
کننـده   مـنعکس  کند. تیزینی معتقد است ماتریالیسم تـاریخی،   رشد ردیابی می ها را در ابن ایده

نیازهاي حقیقی جامعه عرب است، و نه یک نظریه تحمیل شده از بیـرون. البتـه تلقـی او از    
بخش به عنـوان کـل تـاریخ عـرب یـا       هویت» خود«اي است که در آن، نباید  میراث به گونه

باید محـدود بـه مرحلـه ملـی کنـونیِ غالـب باشـد.        » خود«بلکه  اسلام در نظر گرفته شود؛ 
عبارت است از غرب معاصر و نیز گذشته عربی و اسـلامی. صـافی   » دیگري«  بنابراین تلقی،

ودن و ارزیـابی دوبـاره   قدر زیاد به مارکسیسم وفادار اسـت کـه آزم ـ   بر آنست که تیزینی آن
اي سـازگار بـا    گونـه  خواهد تاریخ عـرب را بـه   پذیرد بلکه می هاي مارکسیستی را نمی آموزه

  ).200- 193(همان: قضایاي مارکسیستی بازسازي کند
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دهـد. از نظـر او، دو انگیـزه     صافی آراء جابري را مورد تحلیل قـرار مـی    در ادامه فصل،
آمیز عقـل   حلیلی انتقادي با هدف آشکارسازي ماهیت تناقضپروژه جابري عبارتند از: اول، ت

هـاي   عربی مدرن؛ دوم، تلاش براي ردیابی تضـادهاي روشـنفکري عربـی مـدرن بـا ریشـه      
اش. جابري مشکل اندیشه عربی معاصر را غیرتاریخی بودن و فقدان حـداقل سـطح    تاریخی

استاي نوسـازي اجتمـاعی جامعـه    او معتقد است که اولین گام در ر  داند. بنابراین، عینیت می
اسـلامی  - عرب، انتقاد جامع از این اندیشه غیرتاریخی و فاقد عینیت است. باید میراث عربی

شناختی بررسی کرد. به نظر جابري، جـوهر معرفتـی    را در دو سطح ایدئولوژیکی و معرفت
وز سـودمند  فایده است. پس تنها عناصر ایـدئولوژیکی میـراث، امـر    فلسفه اسلامی کاملاً بی

شده به مخاطره کنـونی ذهـن    هاي تاریخی منتهی کردن گرایش تواند در روشن زیرا می است؛ 
عربی مفید باشد. اساساً تفکر عربی به علت وابستگی شدید به مدل تاریخی، اتوپیـایی شـده   

میان روشنفکران به جاي مواجهه بـا واقعیـت، در دنیـایی از اوهـام و رؤیاهـاي       است. دراین
حل بحران فکري کنونی اندیشه عربـی،   کنند. جابري معتقد است راه یافتنی زندگی مین دست

باید رادیکال باشد. یک پروژه انتقادي مورد نیاز است که انقلابی معرفتی نظیر کار کانـت در  
یعنی نقد عقل عربی. به نظر او، ابتدا باید آگاهی معاصر را از اقتـدار   تفکر عربی ایجاد نماید؛ 

  ).  209- 201گذشته آزاد نمود(همان: و حجیت
هـاي ایـدئولوژیکیِ    صافی در انتهاي فصل، علاقه به ایده میراث و اصالت را در جنـبش 

گیري از بخش دوم کتاب، معتقـد   ). او در نتیجه210کند(همان: غیراسلامی، جدید ارزیابی می
استراتژي آنـان  علت شکست   است که ناتوانی نوگرایان عرب از درك خود فرآیند نوسازي،

بوده است. تز نویسنده آنست که براي کـارکرد درسـت نهادهـاي دموکراسـی و تسـهیلات      
توان از بیرون به وجـود   باید آنها اجزاء لاینفک دنیایی معنادار باشند. اما معنا را نمی«صنعتی، 

ــاد       ــاه ایج ــود آگ ــم خ ــوزه مه ــی از درون ح ــی و درون ــور ذهن ــه ط ــد آن را ب آورد؛ بای
هاي گذشته، تنها در برخـورد   حل درمان دردها و ناکامی راه  ). به باور صافی،212مان:ه»(کرد

کنـد؛   جدي و صادقانه با آن نهفته است. تأثیر میراث به اصل ساختار آگاهی فرد سرایت مـی 
توان آن را محدود به گذشته دانسـت. بنـابراین، هـیچ گـروه اجتمـاعی هرگـز نخواهـد         نمی

نوسازي باید از درون حوزه سـنت و میـراث   «اش به نوسازي برسد.  هتوانست با انکار گذشت
فراخـوانی بـراي کشـف     داربـودن،   اصـالت یعنـی دعـوت بـه اصـل و ریشـه      » عملی شود.

 سازي نیست هاي متناسب با ویژگی تاریخی یک جامعه. لذا نوسازي مترادف با غربی حل راه
  ).  214- 213(همان:
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  . فرضیه و اهداف کتاب3
فرضیه کتاب، عدم موفقیت نوسازي در خاورمیانـه، بـه علـت کژفهمـی نوگرایـان       ترین مهم

یـک فرآینـد   «يِ نـاگزیر اسـت. نوسـازي از نظـر صـافی       عرب نسبت به ماهیت این پدیـده 
بخـش، بـا هـدف محـو عناصـر خرافـی و        سازي است، یعنـی، یـک پـروژه رهـایی     عقلانی

گفتار کتاب، دو هدف عمده بـراي آن  ). نویسنده خود در پیش9همان:»(غیرعقلانی از فرهنگ
هاي محوري مدرنیته و عوامل اساسی مـؤثر   نسبت به جنبه«شمارد: الف) کسب بینش  بر می

در فرآیند نوسازي؛ ب) آزمودن نیروهاي فکري عمده، و شناسایی الگوهاي اساسی تغییرات 
  ).9همان:»(فرهنگی در جامعه عرب

  
  . ارزیابی شکلی کتاب4

  امتیازات 1.4
نوع کاغذ مناسب است و متن از شفافیت و وضـوح کـافی برخـوردار     ،نظر کیفیت چاپ از

توانسـت از حیـث ذوق    در کل، قواعد عمومی نگارش رعایت شده است؛ هرچند می است.
  زند. نگارشی در جاهایی بهتر باشد ولی به فهم متن آسیب نمی

  
  ها کاستی 2.4

وضــوع کتــاب نــدارد. از نظــر طراحــی جلــد ســاده اســت و ربــط خاصــی بــا عنــوان و م
نگاري، بعضاً یک واژه مرکب با فاصله نگاشته شده و برعکس در جـایی دیگـر بـین     حروف

واژه عقلانی سـازي   7سطر  9گذاري نشده است به عنوان چند مثال: در ص  دو واژه فاصله
  واژه آگاهی بخش با فاصله و ... . 3سطر 201به صورت با فاصله نوشته شده؛ در ص 

دست است  هاي دور متن یک که حاشیه آرایی، کار متوسط است. باوجودي ظر صفحهاز ن
و کوشش شده تا از فضاي صفحات به خوبی استفاده شود، اما حتی در تفکیـک دو بخـش   
کلی کتاب نیز صفحه سفید قرار داده نشده است. فاصله بین تیترهاي فرعی با بنـد پیشـین و   

که گزاردن یک فاصله بیشتر با بند پیشـین کـار را بهتـر    نیز بند پسین یکسان است؛ در حالی 
هاي مستقیم، تورفتگی بند رعایت شده، اما بهتـر   کند. همچنین با وجود اینکه در نقل قول می

 201شود؛ مثلاً در ص  هاي چاپی دیده می شد. در متن بعضاً غلط بود اندازه قلم کوچکتر می
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شده اسـت. همچنـین در قسـمت فهرسـت      چاپ» الکتاب«، »الخطاب«، به جاي 6در سطر 
  مطالب، اساساً مطابقت با شماره صفحات وجود ندارد.

از حیث ویرایش زبانی ایراداتی بر آن وارد است؛ به عنوان یـک مثـال از چنـدین مـورد     
شـان در، و تأثیرپـذیري و    در فکر ثبـت تجربـه  «...، بند آخر، جمله اول: 133توان به ص  می

شـان در غـرب، و    تجربـه «...توانست بنویسـد:   اشاره کرد که مترجم می» باورشان از، غرب...
اي  از این دست اشـکالات در کـل اثـر وجـود دارد. نمونـه     ». تأثیرپذیري و باورشان از آن...

متـرجم بـه   » اي مستلزم... ایجاد جامعه صنعتی پیشرفته«...آورده شده:  7، سطر 25دیگر، ص 
، ترجمه جملـه  31در ص». یک جامعه صنعتی پیشرفته... ایجاد«..توانست بنویسد:  راحتی می

در دو سطر پایانی بسیار مبهم، و از نظر ویرایشی اشکال دارد. مورد دیگـر از عـدم رعایـت    
شود وجود حشو است. در اینجـا تنهـا بـه یـک نمونـه       قواعد ویرایشی که به کرات دیده می

 ـ» آن«، در سطور پایانی واژه 50شود: ص  اشاره می انقـلاب  «...ن جملـه حشـو اسـت:    در ای
بـراي تکمیـل    آنبورژوایی از بسیاري جهات هنوز پایان نیافته است، زیرا به ادعاي مارکس 

  مترجم در جاهایی زیادي این خطا را انجام داده است....». مأموریتش 
طورکامل آورده نشده و حتـی در   دهی علمی، اساساً هیچ منبعی به از حیث منابع و ارجاع

هـاي هـر    کتاب، فهرست منابع وجود ندارد. نویسنده معمولاً همراه با بررسـی دیـدگاه   پایان
ها در موارد  هایی را اغلب به صورت مستقیم از او آورده است. این نقل قول متفکري، نقل قول

دهد،  اندکی به شکلی کلی، مثلاً به مقدمه یا بخشی از یک کتاب از متفکر مورد نظر ارجاع می
گردد. حتی در جاهایی، عنوان اثر  ب موارد، تنها با ارجاع به عنوان کتاب ختم میولی در اغل

حال، منابعی که نویسنده از آنها نقل قول  این شود. با اعم از کتاب، سخنرانی و غیره هم ذکر نمی
کند، همه دست اول و از آثار خود اندیشمند مورد بررسی هستند. البته مشخص نیست که  می

که در متن ترجمه شـده، منـابع و    دهی شده یا این یسی هم به همین شکل ارجاعدر متن انگل
، از هابرماس 110، از مانهایم نقل قول شده، و یا در ص 115اند. در ص  ها حذف شده ارجاع

  است. اي به منبع نشده که هیچ اشاره حالی نقل قول مفصلی آورده شده، در
سازي کـرده   هایی را که معادل د اندکی، اصل واژهرویه مترجم اثر آن بوده که تنها در موار

، 80هاي انتخابی چندان دقیق نیستند. مثلاً در ص  حال، بعضاً معادل این در پانوشت بیاورد. با
»Anticlericalism « سـالاري   روحانی«رسد  ترجمه شده که به نظر می» سالاري ستیزي دین«به

، 4، سـطر  144باشـد.  مثـال دیگـر، در ص    بهتر » سالاري ستیزي کشیش«و یا حتی » ستیزي
  آورده است.» آلپو«است که مترجم به فارسی  »حلب«معادلِ » Aleppo«واژه انگلیسی 
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از انگلیسـی  » مـن التـراث الـی الثـورة    «، بند سوم، در عنوان کتـاب  190مورد دیگر: ص 
ادبیـات عربـی    نوشته شده است که ناشی از ناآشنایی مترجم بـا » التورات«به اشتباه » التراث«

نیـز ایـن اشـتباه رخ داده و    ») نحـن والتـورات  «بند دوم،  ، 201است. در جاي دیگري (ص 
  گردد. امکان غلط چاپی مرتفع می

گرا استفاده کرده؛ از جمله  مترجم در چندجا بدون ذکر معادل انگلیسی از اصطلاح سنت
ن را به کار بـرده بـدون   گرایا در مقابل دنیاگرایان، واژه سنت 143، و در ص 143و  141ص

گرایان را به علماي سنتی متصلب بر میراث اطلاق کرده کـه بـا    ذکر معادل لاتین. اینجا سنت
که تمایزي قایل شـود. نکتـه دیگـر، نـام      گرایی به معنی مدرن متفاوت است، بدون این سنت

  یعنی لؤي صافی که مترجم به اشتباه لوآي صفی ذکر کرده است. نویسنده است، 
  

  . ارزیابی محتوایی کتاب5
  امتیازات 1.5

مدرنیتـه  - سـازي سـنت   کننـدگی دوقطبـی   یکی از نقاط خوب کار آنست که صافی به گمراه
در مقابل سنت قـرون وسـطایی در نظـر    » سنت«توجه دارد و خود مدرنیته را به عنوان یک 

رسـد   بـه نظـر مـی    ها انجام داده، ). او در مورد نقدهایی که بر سایر دیدگاه36گیرد(همان: می
توان به نقـد صـافی    جانب انصاف را رعایت کرده باشد. موارد نقد زیاد است براي نمونه می

اشاره نمود که پس از توضـیح دیـدگاه وي، بـا آوردن یـک      160بر ساطع الحصري در ص 
بـه   163هاي او پرداخته، با این وجود، سه صفحه بعد در ص  مثال نقض به نقد یکی از ایده

هـاي   کنـد. نویسـنده تـلاش کـرده در بیـان دیـدگاه       هاي او اشاره مـی  ذار بودن دیدگاهتأثیرگ
طرفی علمی را رعایـت کنـد. امـا بـه طـور طبیعـی در آوردن ایـن         متفکران مورد بحثش بی

  شود.   اي به اصل مباحث او وارد نمی متفکران، دست به گزینش زده است. با این حال، لطمه
  
  اه ها و ناسازوي کاستی 2.5

  شناختی ناسازواري روش 1.2.5
آیـد،   آن طور که از عنوان کتاب (چالش مدرنیته؛ جهان عرب در جستجوي اصالت) بـر مـی  

خواهد بگویـد   نویسنده باید مشکله مدرنیته براي جهان عرب را بررسی کند. همچنین او می
خواهنـد   ها مـی ها تبدیل شده و آن اي براي عرب این مشکله در تقابل با اصیل بودن، به مسأله
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در مواجهه با مدرنیته، اصالت خود را حفظ کنند. نگاه نویسـنده در ایـن کتـاب برخاسـته از     
علیرغم اینکـه   شناسی معرفت وبر است، که داراي وجوهی پدیدارشناسانه نیز هست.  جامعه

اهده توان در رهیافت او مش ـ شناسانه وبر را می کند از وبر فراتر رفته، فردگرایی روش ادعا می
ها و فهم سوژه، شکافی قایل نیسـت و فهـم    کرد. صافی به پیروي از وبر، بین شناخت علت

رسـد نویسـنده از زاویـه رهیافـت      دهد. به نظر مـی  ها قرار می سوژه را مبناي شناخت علیت
تـوان آن را از   وبري استدلالات و بحث خود را به خوبی پیش برده است. با این وجود، نمی

  بر رهیافت وبري به طور کلی وارد شده، مبرا دانست. انتقاداتی که 
صافی در نقد بر وبر بر آنست کـه او نتوانسـته بـین معنـا و انگیـزه کـنش تمایزگـذاري        

که آیا وبر به این امر توجه نداشته، یا اساساً تمایز بـرایش مطـرح نبـوده،     ). این67کند(همان: 
) نیز قـبلاً در مـورد دیـدگاه    Alfred Schutz( خارج از کار ماست. اما این نقد را  آلفرد شوتز

شناسی وبر و  وبر مطرح کرده است. آلفرد شوتز کسی است که اولین بار با پیوند دادن جامعه
پدیدارشناسی هوسرل، پدیدارشناسی را وارد علوم اجتماعی کرد. به باور شـوتز، بایـد منشـأ    

هـا تفـاوت دارنـد. معـانی بـر      انگیـزه معـانی و  ي زیسته یافت. از نظـر او،   معنا را در تجربه
هاي جهان اجتماعی کنند که کدامیک از جنبهگران چگونه تعیین می که کنش گردند به این می

هایشان را  گران به چه دلایلی کنش دهند که کنش ها نشان میبرایشان اهمیت دارند؛ اما انگیزه
  ).350: 1384(ریتزر، دهندانجام می

هاي ما از دنیا هستند که با رمزگشایی معنـا   شناسی، پدیدارها تجربهکلی، در پدیدار طور به
شوند. پدیدارشناسی به عنوان یک رهیافت در علـوم اجتمـاعی بـه دنبـال      یا تعبیر کسب می

یافتن پاسخ به این پرسش است که حوزه فرهنگ چگونـه قابـل دانسـتن اسـت. هـدف در      
رسی خود را به تمامی آشـکار سـازد. در   پدیدارشناسی آنست که اجازه دهیم پدیده مورد بر

گیريِ تأملات از حوزه انتزاعات به سپهر تجربه زندگانی است. در پدیدارشناسی  اینجا جهت
برخلاف خردگرایی، جهان عینی به جهانی ذهنی، و نیز عالم ذهن به جهان عینی فروکاسـته  

بلکـه همـواره بـا     شود. این بدان معناسـت کـه فهـم مـا برآینـد دنیـاي بیـرون نیسـت،          نمی
عـالم  «رو، امـر واقـع،    یابـد. از ایـن   گري و وساطت فرهنگ، زبان و تاریخ تعادل می میانجی
  ).  68- 67: 1387گیرد(منوچهري، را در بر می» بیناذهنیت«و » زندگی

کلی، آنچـه   طور از منظر پدیدارشناسانه، اندیشیدن در پیوند با جامعه و تاریخ قرار دارد. به
ام اخذ نموده،  در خود دارد از خود دنیا به عنوان موضوعی که به آن فکر کرده را ذهنیت من

معناست. همچنـین دنیـا    گرایانه بی گرایانه و عین بنابراین، ایجاد تمایزي روشن بینِ تفکر ذهن
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همواره بین من و دیگرانی که با آنها ارتباط دارم مشترك است. پس من همیشـه بـر اسـاس    
تـوانم دنیـا را توصـیف کـنم.      مـی  به طور ارتبـاطی در آن اشـتراك دارم،   آنچه که با دیگران 

زیرسـاخت پیشاشـناختی اسـت کـه هـر شـناختی در درون آن رخ       » عالم زندگی«بنابراین، 
طور کـه دیـده    گردد. همان ساختار نفی می- عین و ایده- دهد. از این منظر، دوگانگی ذهن می
تأمـل و اندیشـه انسـانی تأکیـد دارد، زیـر سـؤال       بخشِ  که بر نقش قوام گرایی،  شود عقل می
  ).70- 69(همان:  رود می

دهـد،   یکی دیگر از جاهایی که تاحدودي رهیافت پدیدارشناسـانه صـافی را نشـان مـی    
زوال «اي است که در نقد دیدگاه دانیل لرنر درباره نوسـازي در خاورمیانـه، در کتـاب     جمله

هـاي عمیـق اسـلام در آگـاهی      ه او ریشـه ک ـ«آورد. صـافی معتقـد اسـت     می» جامعه سنتی
).  نقد صافی بـر کـل تئـوري نوسـازي از     38: 1380صفی،»(اي را دست کم گرفته خاورمیانه

از تسـهیل امکـان نزدیکـی بـه آگـاهی      «همین زاویه است که مفاهیم مرتبط با ایـن تئـوري،   
 ـ» اي به ما عاجزاند. خاورمیانه انـد و   ی انتـزاع شـده  زیرا این مفاهیم از تجربه اخیر جامعه غرب

). 40هاي برخاسته از نگرش فرهنگی این جوامع را با خـود همـراه دارنـد(همان:    داوري پیش
پردازد. از نظر او، اهمیت فرهنـگ سیاسـی    صافی از این زاویه به اهمیت فرهنگ سیاسی می

ناشی از آنست که امکان نزدیکی به درك ساختارهاي آگاهیِ مرتبط بـا هـر نظـام هنجـاري     
توانـد بـر    اي می صی را براي ما فراهم کند. صافی معتقد است تنها هنگامی اهداف توسعهخا

تـر از معنـا قـرار داشـته      تعهد اعضاي جامعه حـاکم شـود کـه در درون چـارچوبی وسـیع     
هاي اجتماعی و سیاسی نقشـی   توان براي فرهنگ در تحلیل پدیده ). اما آیا می41باشد(همان:

زندگی اجتماعی و سیاسی بهره بـرد؟ ایـن امـر،    » تبیین«ر فرهنگ در علیّ قایل شد و از متغی
ي  تـوان از جنبـه   کـم مـی   حـال، دسـت   مورد مناقشه دانشمندان علوم اجتماعی است. با ایـن 

  توصیفی و توضیحیِ آن کمک گرفت.
داري را بـه   مارکس در سطحی عام، باورها و نمادهاي فرهنگی رایج در جامعـه سـرمایه  

  گیـرد. بنـابراین،   روبناي ایـدئولوژي(بازتاب منـافع بـوژوازي) در نظـر مـی     عنوان بخشی از 
هـاي تـاریخی در    فرهنگ از شکلی ایستا برخوردار است که تغییر آن تنها از طریق دگرگونی

پذیر خواهد بود. از سوي دیگر، وبر فرهنگ را چیزي مرکب از باورهـا   زیربناي مادي امکان
کنـد. مشـروعیت ایـن     (سنتی، فرهمندانه و عقلانی) تلقـی مـی  و نمادهاي انواع آرمانی اقتدار

هاي افراد هم  شود. کنش دهنده جامعه کسب می هاي افراد تشکیل انواع آرمانی اقتدار از کنش
سـوگیري افـراد در    تر شدن گرایش دارد. بنـابراین،   ها مقید بوده و به سمت عقلانی به سنت
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: 1378(چیلکـوت،  آورد عه را بـه وجـود مـی   شان، فرهنگ جام جهت منافعِ شخصیِ عقلانی
335 -336.(  

هاي معنایی مشترك در نظر گفتـه   شناسانه به مثابه نظام فرهنگ در چارچوب سنت انسان
بـر    م،1930). در دهـه  132: 1386محمـدي،  هـا و باورهـاي فردي(گـل    شود، و نه نگرش می

سیاست کلان هر جامعه از شناسی سیاسی، این تصور به وجود آمد که  اساس مطالعات روان
م رهیافـت  1950فرهنگی اعضاي آن متأثر است. تا اینکـه در دهـه   - هاي غالب روانی ویژگی

مطرح شد. در این دوره، بـه ویـژه در سیاسـت تطبیقـی، بـه جـاي بررسـی        » فرهنگ مدنی«
هـاي افـراد روي    ها و نگـرش  به مطالعه گرایش  هاي سیاسی بر اساس نهادهاي سیاسی، نظام
هاي افـراد   هاي سیاسی و نگرش ه شد؛ زیرا فرض بر این بود که رابطه متقابلی بین نظامآورد

حال، یـک   م رو به افول نهاد. با این1970اما این رهیافت از اوایل دهه  در جامعه وجود دارد.
گیري نظریـه   دوباره توجه به نقش فرهنگ سیاسی رو به تزاید نهاد. شاید بتوان اوج دهه بعد، 
دیـن و   مندي بـه مطالعـه قومیـت،     م را بازتاب و پیامد موجی از علاقه1990در دهه فرهنگ 

  ).  136- 134(همان:  ها دانست تمدن
کلی، تحلیـل و تبیـین فرهنگـی از نظـر روشـی داراي مفروضـاتی اسـت کـه بـر           طور به

نمایـد. یکـی از مفروضـات اصـلی تببـین       پژوهشگران در این حوزه، الزاماتی را تحمیل مـی 
هاي درون یک واحد بهره بـرد؛ زیـرا همـه     نگی آنست که نباید از آن براي تبیین تفاوتفره

تـوان   داراي فرهنگ مشترکی هستند. بنابراین، در این شـرایط نمـی   اعضاي درون یک واحد،
تـوان   ). از ایـن زاویـه مـی   143فرهنگ را به عنوان یک متغیر مستقل در نظر گرفت(همـان:  

مورد انتقاد قرار داد. صافی، همه اعراب را ذیل یک فرهنگ دانسته را » چالش مدرنیته«کتاب 
و تاحدودي تاریخ مشترك است. این در حـالی    است که عناصر مشترك و سازنده آن، زبان،

هاي معنایی همه اعراب را یکسان تلقی کرد و آنها را به عنـوان یـک    توان نظام است که نمی
ی همـراه بـا دیـن اسـلام، از لحـاظ جغرافیـایی از       فرهنگی در نظر گرفت. زبان عرب» واحد«

هـاي معنـایی آنهـا را     توان نظام گیرد. اما نمی حاشیه خلیج فارس تا شمال آفریقا را در بر می
هاي مناطق مختلف جهان اسلام با مدرنیته به یک شکل  یکسان دانست. اساساً مواجهه عرب

یک صورت در آگاهی این مردمـان آشـکار   نبوده است. بنابراین، پدیداري به نام مدرنیته، به 
نگشته است. از سوي دیگر با ورود اندیشه و سـاختارهاي مـدرن بـه جهـان غیرغربـی، بـه       

بخش محلی و ملیّ در سـاختار آگـاهی و نظـام معنـایی مردمـان ایـن        تدریج، عناصر هویت
حتـی در درون   اي حاد است که این امر تا اندازه  ها، و لو به شکل محدود، وارد شد. سرزمین



 89   احمد بیگلري و ابراهیم برزگر

تـوان   یک واحد سیاسی مستقل(کشور) عربی هم بعضاً وجود یک هویت عربی ممتاز را نمی
مشاهده کرد. یک مثال خوب در این زمینه لبنان است؛ کشوري که از تنوع و تعدد فرهنگـی  
خاصی برخوردار است. نمونه دیگر کشورهاي حاشیه خلـیج فـارس هسـتند کـه تمـایلات      

  ند.گرایانه دار منطقه

  »فرهنگ عربی«ابهام در  2.2.5
دهـد،   بدانیم که الگوهاي اندیشه و کنش را شکل می» هاي معنایی نظام«اگر فرهنگ را همان 

صرفاً بـه آراء   ابهاماتی در کتاب وجود دارد. صافی در بررسی انتقادي فرهنگ جوامع عرب، 
به سایر ابعـاد فرهنگـی    که هاي متفکران و روشنفکران بسنده کرده است، بدون این و اندیشه

جهانِ توده مردم تبلـور   هاي زیست و زیست ه حیات اجتماعی که در سبک زندگی و نیز شیو
جهـان   توجهی داشته باشد. از آنجا که همواره در این جوامع، شکافی ژرف میان زیست  دارد،

  شود. عامه مردم و روشنفکران وجود داشته است، از ارزش تحلیلی کار نویسنده کاسته می
» اندیشه معاصـر عـرب  «ي رویارویی با مدرنیته در  نویسنده کتاب به دنبال بررسی مسأله

شود؟  است. ابتدا باید دید که مقصود از این اصطلاح دقیقاً چیست و شامل چه مصادیقی می
اي و یـا حتـی جهـان سـومی،      ها صرف نظر از سایر مسلمانان و جوامع خاورمیانـه  آیا عرب

گـاه بتـوان بررسـی     د که بتوان آن را اندیشه معاصر عرب دانست تا آنان اندیشه خاصی داشته
مدرنیته را جداگانه حایز اهمیت به شمار آورد؟ به بیان گفتمانی، آیـا  - اي مِسأله سنت اندیشه

تواننـد ادعـاي    ها، صرف نظر از زبان و بعضاً تاریخ مشترك، در دوره کنونی مـی  اساساً عرب
را داشـته باشـند کـه بتوانـد همـه      » عربیت«بخشِ قوي به نام  برخورداري از یک دالِّ هویت

هـاي   توان تمام مجموعـه  بندي کند؟  به یک معنا می هاي شناور دیگر را ذیل خود مفصل دالّ
هاي گوناگون فلسفی و معرفتی [و یا حتـی ایـدئولوژیک] در جهـان عـرب را      فکري با نگاه

ز این منظر وسیع، اندیشه عرب بسیار فراگیرتـر  ذیل مقوله اندیشه معاصر عرب قرار داد. اما ا
از اندیشه مسلمانان[/اسلامی] خواهـد بـود و اندیشـه اسـلامی معاصـر بـه عنـوان یکـی از         

گیـرد. بـا    هاي عمده در جهان عرب، زیرمجموعـه اندیشـه معاصـر عـرب قـرار مـی       جریان
قلمداد کرد؟ اساساً توان به عنوان ویژگی بارز اندیشه معاصر عرب  حال، چه چیزي را می این

سیاسـی و مـذهبیِ    اي تاریخی است و در نسبت بـا سـؤالات عمیـقِ اجتمـاعی،      هر اندیشه
رو، محتواي اندیشه معاصر عرب را بایـد   این گیرد. از هاي تاریخی شکل می برخاسته از زمینه

 اي بـه نـام   هـایی چـون اسـتعمار و معضـله     با توجه به رویارویی اندیشمندان عرب با پدیده
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تـوان   بندي مـی  ، و یا معنیِ امر مقدس در جهان مدرن تعریف کرد. مثلاً در یک دسته»غرب«
گرا،  هاي اصلی اندیشه معاصر عرب در نظر گرفت: اسلام هاي زیر را به عنوان جریان جریان

م عمـدتاً در  1967گرا. جریان اخیر پس از سـال   گرا، منطقه گرا، لیبرال، مارکسیستی/چپ ملی
اشیه خلیج [فارس] تقویت شد. این جریان در مقابـل وحـدت عربـی اسـت و     کشورهاي ح

  ).Abu-Rabi,2004: 63-65کند( وابستگی به یک منطقه خاص را ترویج می
توان همنوا با بسـیاري   اما آنچه در نگاه صافی به اندیشه معاصر عرب مشهود است و می

همانا نوع نگاه و رویکـرد بـه     ،به عنوان ملاك در نظر گرفت گران در این حیطه،  از پژوهش
  میراث عربی و اسلامی است. بنابراین، هر تفکري را که حول این محور شکل گرفته باشـد، 

توان اندیشه معاصر عرب دانست. در اینجـا مسـأله    چه ایجابی و چه سلبی نسبت به آن، می
خواهـد   مـی عبارت است از انتخاب بین اصیل بودن و یا معاصر و مدرن بودن. حال صـافی  

نشان دهد که چگونه اندیشه معاصر عرب در جستجوي اصالت بوده است. دغدغه و هدف 
او در این کتاب آنست که نشان دهد مدرنیته غربی عمومیت ندارد. بنابراین، ضرورت نـدارد  

توان به میراث خود تکیـه   رو، می که جوامع غیرغربی در جهت مدل غربی مدرن شوند. ازاین
 ا حفظ کرد.   کرد و اصالت ر

توانـد بعضـاً بـا مفـاهیم دیگـر       نکته دیگر نداشتن تعریفی روشن از فرهنگ است که می
» جهان عرب«آید که مقصود از  مانند تمدن، تداخل داشته باشد. از محتواي کلی کتاب بر می

حـال،   گیرد. با این همان مجموعه همه کشورهاي عربی است که ذیل تمدن اسلامی جاي می
  قی صورت نگرفته است. تفکیک دقی

  ابهام در مفهوم نوسازي 3.2.5
هاي مهمی که در این کتاب وجود دارد آنست که نویسـنده بـدون     یکی از ابهامات و کاستی
جا از فرآیند نوسازي سخن  در یک  دیدنِ نوسازي، اي دیدن و پروژه تمایزگذاري بین فرآیندي

مثلاً در   شود؛ کل به کراّت در متن دیده میگوید و در جاي دیگر از پرژه نوسازي. این مش می
به عنوان روندي که منتهی به «نوسازي را  34را به کار برده، در ص » فرآیند نوسازي« 32ص 

 14و  9، 7سطر   ،36تعریف کرده است. این در حالی است که در ص » شود آرمان مدرنیته می
با برجسته کـردنِ   14ر چند در سطر گوید. ه سخن می» پروژه نوسازي«و » پروژه مدرنیته«از 

اي بودن آن در مناطق غیرغربی در اثر ورود استعمار توجه نشان  به پروژه» پروژه مدرنیته«واژه 
  تمایز روشنی وجود ندارد.  حال، در بسیاري از جاهاي متن، این دهد. با می
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  گیري . نتیجه6
او بـه میـراث اسـلامی نگـاه      طورکلی، نویسنده کتاب دغدغه جمع سنت و تجدد را دارد. به

مثبتی دارد و بر این باور است که باید براي نوسازي جوامع مسـلمان ایـن سـنت و میـراث     
بازخوانی شود. این بازخوانی میراث در راستاي گفتگوي انتقادي با غرب است. هرچند لؤي 

اي خـود  ه ـ هاي گوناگونی دارد که در آنها با تفصیل بیشتري بـه ارائـه دیـدگاه    صافی نوشته
ماند  بودن، صرفاً در سطح تئوریک باقی می پرداخته، اما کتاب مورد بررسی از حیث کاربردي

م، از 1990کنـد. ایـن کـار در زمـان خـود، یعنـی دهـه         کارهاي کلی را پیشنهاد می و تنها راه
هایی برخوردار بوده است. به نوعی مسأله چالش بین سنت و مدرنیته را بـر اسـاس    نوآوري
بنـدي کـرده و    کننـد، صـورت   گر، یعنی روشنفکران کـه کـار فکـري مـی     بگان کنشفهم نخ

کاري کلی براي خوانش مجدد میراث/ سنت بر مبناي مقتضـیات جدیـد ارائـه     کوشد راه می
تـري پـس از آن    رسد بحث جدیدي ندارد و کارهـاي عمیـق   دهد. اما براي اکنون به نظر می

  صورت گرفته است. 
صافی آنست که او به اهمیت اقـدام عملـی و تـلاش سیاسـی در     نقد اساسی بر دیدگاه 

ولی درنهایت، بدون ارائـه شـواهد کـافی، سـاختارهاي       قالب یک راهبرد جامع اذعان دارد،
داند. صافی بـا برخـی از متفکرانـی کـه آراء      اجتماعی را محصول آگاهی و نظام فرهنگی می

نبـی و   رسد او با افکـار مالـک بـن    نظر میگذارد همدلی بیشتري دارد. به  آنها را به بحث می
ویژه محمد عابد الجابري قرابت فکـري دارد. آنچـه ایـن نزدیکـی را سـبب شـده، منظـر         به

فرهنگی و فکري به مسایل، همچنین ضـرورت توجـه بـه میـراث اسـلامی و عربـی و نیـز        
فرهنـگ  بازخوانی آن در راستاي مقتضیات امروز است. او سهم جابري در تشریح اندیشه و 

  .)201: 1380داند و هم بدیع.(صفی، بخش می عربی را هم آگاهی
  
  نامه کتاب

، ترجمه وحید بزرگی و علیرضـا طیـب، تهـران:    اي هاي سیاست مقایسه نظریه). 1378چیلکوت، رونالد (
 خدمات فرهنگی رسا. 

 تهران: علمی.، ترجمه محسن ثلاثی، شناسی در دوران معاصر نظریه جامعه). 1384ریتزر، جورج (
  ، ترجمـه احمـد مـوثقی،   چالش مدرنیته؛ جهـان عـرب در جسـتجوي اصـالت    ). 1380لوآي م. ( صفی، 

 دادگستر. تهران:
 .27، شماره 1381، بازتاب اندیشه، »ي سیاسی شناسی اندیشه جریان«فیرحی، داود، 
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نـگ سیاسـی در   درآمدي بر تبیین فرهنگی سیاست(نگاهی به رهیافت فره). «1386محمدي، احمد ( گل
 .1، سال دوم، شماره پژوهشنامه علوم سیاسی، »علم سیاست)

فراز و فرودهاي مواجهه جهان عرب با غرب (نگاهی به جریـان هـاي مختلـف    ). «1384مرادي، مجید (
 .81 شماره ،چشم انداز ارتباطات فرهنگی، »)واکنش به غرب در جهان عرب از قرن نوزدهم تاکنون

  ، تهران: سمت.رهیافت و روش در علوم سیاسی). 1387ران (عباس و دیگ  منوچهري،
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